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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 ی و شخصیت امام جوادگزند

است. این  باری بود، شهادت امام جوادهایی که پشت سر گذاشتیم و حادثه ی غم یکی از مناسبت

ای از بعدی را در هاله ی ائمهّحجابی آمده و زندگی ، رضا ظاهراً بعد از امامطور که نگاه کردم 

 وهادی ، امامجواد به امام راجع زیادی اطّلاعات عموم شیعیان. استبودن برده  ناشناخته

لذا  و ردندکمات دوران غیبت را فراهم میمقدّ شاید بتوان گفت این ائمه .دنندارریعسک امام

 مردم عموم ،؛ مثلاًبرندسر مینوعی غیبت به در عموم،بین ودشان هم از نظر معرفت و شناخت در خ

ا امّ ؛نداهشنیدمطالب زیادی ، ائمهّبسیاری از و  امام حسین، امیرزندگی حضرتی  درباره

لاعات اطّکه بینیم می ،هفدا ارواحناعصر یعنی از امام نهم تا حضرت ولی ،رسیم آخر که می انامامبه 

ی ا هم در کار تألیف آثار علمی دربارهامّ ؛وجود داردلاعات فراوانی ، اطّه در متون ماالبتّ  ؛کم استقدری 

 ها و کلاس و مجالس رر منابکم کار شده و هم د این امامان بزرگ ت و افکار و تعالیمزندگی و شخصیّ

 .کنیمعرض مینکاتی را  جواد راجع به امام حال .ها محدود است لذا شناخت و بحث شده ترکم

بزرگ مرتبط شود، راهش این است که ملکاتی را که آنها  یها حقیقت نای با ائمّه، با بخواهد کسی اگر

محمدّ است و یك لقب  جواد امامنام مبارك  اند، در وجود خود حاکم کند. به آن شهرت یافته

امام آموز است؛ یعنی زیارت حقیقت  این دو لقب بسیار درس جواد و لقب دیگرشان تقی است. شانیا

از جود، جود و یك بُعد  .اند های است که در آن شاخص بود، زیارت همین صفات برجستهجواد

اوقات لازم است انسان از پسُت و  . گاهیسخاوت مالی است که انسان بتواند از دنیا در قالب پول بگذرد

خاطر خدا  اوقات لازم است از عنوان و شهرت و محبوبیتش به خاطر خدا خرج کند؛ گاهی مقامش به

دارد؛ چه ابعاد  یابعاد مختلف جودخرج کند.  خاطرخدا اوقات باید از علم و داناییش به خرج کند؛ گاهی
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به آن اشاره  دار،ید ی دارد. )در کتاب ره توشه یابعاد گوناگون .  تقوا هم مراتب ویچه ابعاد ماد ،یمعنو

که مورد رضای  شده است(؛ تقوای ظاهر که عمل به واجبات و ترك محرمات است؛ عمل به آنچه

خدای متعال است، این تقوای ظاهر وجود  یخداست و ترك آنچه که موجب نارضایی و ناخرسند

ت زیبا و روحیاّت لطیف و پرهیزداشتن از روحیات و خلقیات تقوای روان انسان، خلقیاّ ؛انسان است

زشت است؛ و تقوای دل انسان این است که انسان از غیرخدا پرهیز کند و به غیرخدا دل نسپارد و 

 نیهمتّش خدا باشد؛ غیرخدا را نخواهد و نبیند و جز به سوی خدا گام برندارد. ا یتوجّه نکند؛ همه 

آموز است؛ یعنی زیارت حقیقت این امام، زیارت همین  لقب بسیار درس دل است. این دو یهم تقوا

جود بر وجودش حاکم شد؛  ی ای است که در آنها شاخص بوده است. اگر کسی ملکه صفات برجسته

وجود خودش  ی اگر کسی حقیقت جود را در وجود خود دیدار کرد و مقام تقوا را هم توانست در همه

نایل  تقی و امام جواد امه در وجود خودش ملاقات کند، به ملاقات امامحاکم کند و تقوا را به تم

که  یی القاب هست؛ همه ی ائمه ظم غیظ و رضا در همهک صداقت، جود، تقوا، البتهشده است. 

امام در یکی  كیآنها مشترك است؛ اماّ اینکه  ی از کمالاتش، در همه یهاست، برخوردار راجع به امام

است؛ بنابراین  واری ورود ما به تماس با آن بزرگ ظهور بیشتری داشته است، آن نقطه دو صفت، نمود و

ارتباط برقرار  یتق و امام جواد توانیم با حقیقت امام راه روشن شد؛ یعنی مجرا و مدخلی که می

 شود به آن بزرگوار راه پیدا کرد. کنیم، کانال جود و تقوا است و از  این طریق می

؛ ران استخیزُ طور که نقل شده، آن هستند و نام مادرشان هم رضا فرزند بزرگوار امام امام جواد

ه این است ی جالب توجّنکته ؛، گذاشته شدنوی بزرگوار که کنیزی هم بودآن با برکه این نامی است  و

از  ؛نده نبودمرفّ یطبقهاز بزرگان و  ،زادگاناشرافیعنی از  ؛ندما، کنیز بود یهکه مادر بسیاری از ائمّ 

 بسیار زنان منتها؛ نداز چنین مادرانی پدید آمد انامام .ندهای دردمند و مستضعف جامعه بودانسان

همین خیزران داریم که چه  یدرباره  هاز زبان ائمّ  . روایات جالبیی بودندبزرگواربسیار و  تقوابا

  ! .است ری بودهپاك و مطهّ ،القدرجلیل زن

ماه  ی هم در ماه رمضان که یا نهم یا نیمه ؛نقل شده است جواد د امامتولّبرای مختلفی  هایتروای
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 کهزمانی ؛در مدینه به دنیا آمدند، قمری هجری 191در سال  ؛در دهم ماه رجب رمضان است و هم

 ند . ه بودشدنبه طوس فراخوانده  رضا ماما هنوز

در مدینه  رضاماما ،ایشان سالگی 1تا ، ر کنیممرورا  جواددوران زندگی امام اگر بخواهیم

 پنج ساله بودند، . وقتی امام جوادبرخوردار هستند پدر وجوداز برکات  جوادامام هستند و لذا

آمیزی مجبور به شکل تهدید هرا ب رضاماما ،موندستور شخص مأبه اسی و با فشار حکومت عبّ

پیام که حامل کسی یعنی ،مأموری که مأمون فرستاده بود .کنندسمت طوس می حرکت از مدینه به

از همین شخصی که برای این  بود؛ بیتمشهور به عداوت با اهل و بسیار خشن بود،عهدی  ولایت

مأمور مأمون  . نیست!عهدی ولایت ماجرایِ، واقعاً ماجرا کاملاً معلوم است که اینکار انتخاب شده بود، 

، یدتشریف نیاورو اگر  دعوت کنممن دستور دارم شما را به طوس  :گفتآمد و  خدمت امام رضا

حضرت همراه با خدمتتان عرض کردم که  رضادر ماجرای زندگانی امامزور خواهم برد.  شما را با

 و به سمت طوس حرکت کردند. امام رضاکه برگزار کردند، مدینه را ترك  یك مراسم سوگواری

عهدی ولایت ماجرایکه  داد نشان میو این کاملاً  ؛را همراه خود نبردند انشاز اعضای خانواده یكهیچ

خواهد ولیعهد  کسی که می! . عهدی ولایتنه به  ،برندرا به اسیری می رضاماما ؛نیستدر میان 

 رضامبرد و اینکه امالش را با خودش میی درجه اوّقاعدتاً خانواده ،شود و در دربار مقیم شود

با کدام را و برادرانشان، هیچ انشان و نه خواهرنه فرزند شان،نه همسرخودشان را،  ی خانوادهاحدی از 

بعد هم دستور دادند عهدی نیست و سفر ولایت، خودش گویای این است که این سفر، بردندنخودشان 

سفر میکه به مسافری برای یمن نیست خوش .دن، مجلس عزاداری برپا کنشانی حرکت که در آستانه

حضرت با  .ندکن را بدرقه می اوو با شیرینی  کنند میمعمولاً شادی  ؛برگزار کنندمجلس عزاداری  رود،

  عهدی نیست.ولایت یقضیهکردند که تفهیم  ، کاملاًاین کار

سالگی به بعد  1و لذا از  ؛به طوس تشریف بردند رضا، امامجوادسالگی امام 1در به هرحال، 

، دنبال کنیم را از آن روزگار به بعداگر بینند. پدر را در کنار خودشان نمی پرمهر ی ایهسجوادامام

 قمری،هجری 222تا سال  ،کنندسمت طوس حرکت میبه رضاامامقمری که هجری 222سال از 
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دو قمری، هجری222، در سال کننداینطور که بعضی از روایات نقل می ؛پدر را ندیدندجواد امام

از مدینه به طوس رفتند و ملاقاتی  جواد، امامبه طوس تشریف بردند رضا امام بعد از اینکهسال 

به طوس تشریف  ،رضاامامیك سال قبل از شهادت  جوادامامیعنی  ؛داشتند بزرگوارشان با پدر

به طوس  جوادامامبار دیگر هم  ه یكبه مدینه مراجعت کردند. البتّ سپس وبا پدر ملاقات و بردند 

ی هروی که یك شیعه لتاباصَ اید، . شنیدهشان استبزرگوار پدر شهادتکه آن بعد از  آورندتشریف می

کند نقل می ،را هم داشت و افتخار خدمتگزاری در محضر آن حضرت بودرضاامامصمیمی برای 

در را ببند و کسی اصلت اب: فرمودندو  تشریف بردنداتاقی  داخل شد،حالشان منقلب  رضااماموقتی 

باره ؛ یکدر خانه را هم بسته بودم و بیرون اتاق بودم ؛گوید من در حیاط بودماباصلت می .را راه نده

ب کردم و تعجّ ؛داخل حیاط است ای ای یا پسر هشت، نه ساله هفت،هشت ساله پسر ،دیدم نوجوانی

که مرا  : همان کسیفرمودند امام جواد !درها را بسته بودم ی من همه ؟!آقا شما از کجا آمدی :گفتم

چه کسی سؤال کردم شما  .عبور داد و وارد کردهم  از این درب مرا منتقل کرد،مدینه به اینجا  از

امام .هستند جواد امامفهمیدم  .هستم الرضاموسیبنعلیمن محمدبن فرمودند: .هستید

 .کار خودش را کرده بود ،افتاده بودند و زهرشان روی زمین بزرگوار پدر .وارد اتاق شدند جواد

این پدر و پسر همدیگر را درآغوش گرفتند و  ،که رسیدند جوادامام ؛تاب بودندت بیشدّ حضرت به

  .خیلی گریستند جوادامام

مینوط حدهند، میرا غسل  بزرگوارشان ر پدرپیکر مطهّ جواد، امامرضابعد از شهادت امام

ا همان ب ،تا نماز حضرت تمام شود خوانند ومینماز  بزرگوارشان کنند و بر پیکر پدرکفن می کنند،

خودش تدارك که با اینکه مأمون  .دهندورود احدی را به خانه نمی یاجازه ،لایی که داشتندف وتصرّ

ا همان آمده بود که باز ب، انددیگر از دنیا رفته رضاامامدانست میو بود  دادهرا  رضاامامقتل 

را سوگوار جلوه دهد و عزاداری و ابراز تأسف کند و بعد هم مراسم  ، به ظاهر خودشخود های بازیگری

با همان قدرت  امام جواددر بودند و  بیرونِاین جمعیّت  .دار شودع و دفن حضرت را عهدهیتشی

الارض به دوباره با طی ،کارشان تمام شدجوادولایت، مانع شدند اینها وارد شوند. بعد که امام
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 رضااماممراسم دفن  ،بعد از آن .همراهانش وارد شدند وو آن موقع بود که مأمون  ؛مدینه برگشتند

در آنجا قبر  ، بردند.آن روز باغی بود و؛ ز دفن هستندی که امروهمان محلّ حضرت را به ؛یدآپیش می

را  آن فرمودندو ند بود اد دادهیبه اباصلت و وردی را  یذکر ،ییدعارضاای را دیدند. امامآماده

 داخل این های متعددی هم دراباصلت آن ذکر را گفت و یکباره محل قبر پر از آب شد و ماهی بخوان؛

 .و بلعید های کوچکتر را خوردماهی ماهی بزرگتر، بین آنها بود؛ ماهی بزرگتری ؛آب مشغول شنا بودند

معنای این ماجرا این است که قدرت بزرگتری  گفتند ؛را تعبیر کردند ماجرااین  ،همراهان مأمون

ها دوباره این آب ؛کند. بعد اباصلت ذکر دیگری را خواندبلعد و نابود میرا می )مأمون( آید و تو می

مأمون بعد از  .را آنجا دفن کردندرضا. امامنماندهم باقی ماهی  آن خشك شدند و دیگر اثری از

را زندانی کنند و به او فشار آورند که ذکری  اباصلتدستور داد که  ،شد هاماهی ماجرایاز  تعبیری که

این ذکر را به من یاد رضاامامقسم خورد که  اباصلت .، چه بوداینها ظاهر شدندو که خواندی 

نگه رفت. مأمون قبول نکرد و اباصلت را در زندان  ذهن مناز  یکلّبهو بعد از دفن حضرت  دادند

تا اینکه دیگر  ؛بردهای حکومت مأمون بسر می تحت شکنجه ،اباصلت در زندان شاید یك سال .داشت

توسلات بود، ذکر و عبادت و تا صبح مشغول  را شبیشود؛ ، دلش تنگ میآیدخیلی به او فشار می

آمدند و وارد زندان شدند؛  از مدینه .تشریف آوردنددر زندان  جواد شود که امامه مییکباره متوجّ 

یك سال است که بله،  :گویدمی اباصلت !مثل اینکه دلت خیلی گرفته است حضرت فرمودند: اباصلت،

دست او را  حضرت ؛بله کرد:عرض  ؟خواهی از زندان بیرون بیاییمی فرمودند:حضرت  .هستم اینجا

هیچکدام  و آوردند و بردنددان بیرون زنداخل را از  ها، اباصلتانی زندانبگرفتند و جلوی چشم همه

؟ چه خواهی کجا بروی می فرمودند: اباصلتبعد هم حضرت به  .کنندنتوانستند کاری  و نشدنده متوجّ

چشمت را  فرمودند:حضرت  ؛بله کرد:عرض  ؟ات در هرات بروینزد خانواده کار کنی؟ دوست داری

خودش را  کرد،وقتی چشمش را باز  .عبایت را روی سرت بکش و بعد دوباره چشمت را باز کن یاببند 

اینکه . رفتاز دنیا  کرد واش زندگی  خانواده بینو تا آخر عمرش در  دیداش خانواده ، در بیندر هرات

شهر مشهد در  را که الان مرقدش است مشهد برگشته ی خراسان وبه منطقه چه زمانیاباصلت 
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 .معلوم نیست ،بینید می

؛ ولی به طوس آمدند ،رحلت پدرشان ماجرایدر ، جوادامیکبار دیگر امدر هر صورت عرض کردم 

سالگی که پدر بزرگوارشان از دنیا  شتهاز  .به مدینه برگشتندمجدداً عادی با همان طریق ولایی و غیر

اینجاست این است  جالبی که یهنکت .قرار گرفت جوادت امامت شیعه بر دوش امامولیّؤند، مسرفت

هفت امامی هستند،ه معروف به واقفیّ و در مسیر امامت متوقف شدند ،کاظمکه گروهی بعد از امام

و هنوز  ه بودسنی از ایشان گذشتهم رضاامام .نداشتندرا به امامت باور رضااماماینها  ها؛

امام  الرضاموسیبنگفتیم علی دیدیدکه  کردندزدن به طعنهها شروع هواقفیّ  ؛فرزند پسری نداشتند

 .داشته باشد که بعد از او امام باشد فرزندیاو باید  گویید،ها میامامی  دوازدهاینگونه که شما  ؟!نیست

متعال کار خودش فرمودند: خدای ها می، به شیعهشدها به ایشان منتقل می حضرت وقتی این صحبت

است که این همان  :فرمودند ند،به دنیا آمد جواد! و بعد که امامنباشید نگران ،را انجام خواهد داد

ی یك بچه : یعنی چه؟!گفتندمیتوانستند هضم کنند؛ نمی هابعضی .شوددار منصب امامت میعهده

ولی حضرت  ؟!ت اسلامی و رهبر تمام شیعیان جهان باشدامام امّ ممکن استکم سن و سال چگونه 

اگر شما  فرمودند:می .شود این منصب دارتواند عهدهکه چگونه چنین فردی میدادند توضیح می

کردن خواندن و تحصیل، علمی است که مستلزم درسعلم امام ، اکتسابی است؛معتقدید این مقام

اماّ اگر این  ؛شود آندار تواند عهدهسال نمی کم سن و ی برد و یك بچهاین کار زمان می ،بله ؛است

موهبت  ،دانیددانید و کمالاتی که در وجود امام است را اکتسابی نمیالهی مییك منصبمنصب را 

های های مختلف، به نمونهدر روایتبعد هم  ؛شرط نیست آناصلاً زمان در  دیگر ؛دانیدالهی می

 ،بعد از خودش ،شما مگر ندیدید داوودهای گذشته اشاره کردند؛ فرمودند: دیگری، در امتّ

بزرگان بنی وقتیخودش معرفی کرد و  عنوان جانشین به ،که کودکی بود را درحالی سلیمان

ام از شما که ند: هر کدفرمود داوودحضرت : چطور یك کودك؟!گفتند و بار نرفتنداسرائیل زیر

عنوان هبکه عصاهایتان را بدهید و بعد چوبی  ،شوید من جانشینعی هستید که شایستگی دارید که مدّ

گذاریم و اینها را در اتاقی می فرمودند:آن را هم گرفت و  ،بود سلیماندستی، دست حضرت چوب
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 ها دستی یا چوب عصاهااین کدام از ، هرگردیمکنیم و فردا برمیلاك و مهر میکنیم و  قفل میدر را 

 ردا کهف .فهمیم آن شخص جانشین من استمی ،شده بود ایجادای بر آن میوه و سبز شده بود و برگ

ت این خصوصیّ  بود، سلیمانق به حضرتدستی که متعلّ ، دیدند همان چوبدر را باز کردند آمدند،

، رضاامام .این دلیل بر این است که سلیمان جانشین من است :و حضرت فرمودند را پیدا کرده

او هم در  ،خدا، پیامبربعد فرمودند: یحیی ند.نمونه معرفی کردك یعنوان هبرا  سلیمانحضرت

حکم   ،در سن کودکی ،ه او ب ما: 1«ا  وآتَ يْناهُ الْحُكْمَ صَبي  » :ن فرمودشد؛ قرآ پیامبری دارعهدهسن کودکی 

ن به آقر ؛نوزادی بوداو هم  ،مریم بن یا در مورد عیسی ؛ این هم یك نمونه.دادیم پیامبری را و تنبوّ

عفتی بزنند  آوردند و خواستند به او تهمت بی ها به مریم فشار وقتی که یهودی ؛گویدصراحت می

 ،امر الهی به 2«ابغَي   ك  م  اُ ا كانَتْ م وَ  سَوْء   اَ ا مْرَ  بوُك  اَ ما كانَ »است؟!  که این بچه از کجا آمده باللهلعَیاذُا

من  برای خدای  3«نسي اا  مَ الْيَ وْمَ كَلَّ اُ تُ ل لرَّحْمَن  صَوْم ا فَ لَنْ نِّي نذََرْ ا  » :مریم با اشاره به آنها فهماند حضرت

سکوت در  ی روزه) .کنمها صحبت نمی سکوت نذر کردم و امروز با احدی از انسان ی روزه رحمن

 ی به قنداقه «ليَْه  ا  شَارَتْ اَ فَ » .(برداشته شد و نیستت اسلام دیگر در امّ است، بوده گذشتههای  تامّ

ای  گهواره ی با یك بچه گونهچ :گفتند 4«ن كَانَ ف ي الْمَهْد  صَب ي انُكَلِّمُ مَ قاَلُوا كَيْفَ »ند: اشاره کرد عیسی

نِّي عَبْدُ الله  ا  » ند و فرمودند:زبان به سخن گشود مسیح که در همان لحظه حضرت؟! سخن بگوییم

من عبد  :5«ا دُمْتُ حَي ام الزَّكَاة   ب الصَّلََة  وَ ي وْصاناَ  ا كُنتُ وَ يْنَ ماَ جَعَلَني مُباركَ ا  وَ  ؛نبَ ي ا يعَلَنجَ  يَ الْك تَابَ وَ آتاَن

 ،ی چند روزه هستمیعنی همین الان که بچه است؛ متعال به من کتاب آسمانی داده خدای ،خدا هستم

                                           

 .21ییمریم،آیهسوره. 1

 .12ییمریم،آیهسوره.2

 .26ییمریم،آیهسوره 3.

 .12ییمریم،آیهسوره.4

 .02و03یهایمریم،آیهسوره.1
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مبر غپی الانو همین است را پیامبر کرده  نو خدا م« ي نبَ ي اعَلَنجَ  وَ » است؛ خدا به من کتاب آسمانی داده

 باشم، هر جا که را،من  « ا كُنتُ يْنَ ماَ  جَعَلَني مُباركَ ا وَ » ؛مبر شومغبعدها پی استنه اینکه قرار ؛ هستم

و  متعال در مورد نماز و خدای«الزَّكَاة  ما دُمْتُ حَي ا وْصاني ب الصَّلََة  وَ اَ  وَ »سبب برکت قرار داده است؛ 

ها  این رضا امام .، این کارها را انجام دهمهستم تا زمانی که زندهکه  است زکات به من توصیه کرده

تواند در سن میفرزند من هم فرمودند: بنابراین سن شرط نیست و لذا کردند و میرا استدلال می

 متعال نصیبش شده ا آن مواهب الهی که از جانب خدایب ،دار شود ت امامت را عهدهولیّؤمس ،کودکی

 است.

در تردیدهایی هم  هستند.شیعه در مدینه مطرح  ی عنوان محور جامعه هب امام جواد ،از آن زمان

تحقیق کنند که  تاآمدند  نفر از علمای بغداد هشتاد ؛افرادی از بغداد به مدینه آمدند ؛شدامامت ایشان 

 برای کاملاً  ،شان با آن نمود عظیم علم امامت . اما امام جوادچه کسی است رضا امامجانشین 

ای از کمالات امامت خودشان را  که حضرت گوشه وقتی هستند. ، خود ایشانامامدند که کر زآنها محر

شدند که این کمالات جز از امام معصوم،  می و متوجهّ  شدند میقانع  معترضینی همه دادند؛ نشان می

 این ؛آوردند دسر فرو جواد در برابر امام ی مدعّیان لذا همه و از دیگری، ظاهر شود؛ محال است

 ،جعفر بن لی، عجواد امامعموی پدر خصوص به ندعموهای بزرگی داشت جواد امام کهدرحالی بود 

را  رضا امامو  کاظم امام، صادق امام بزرگوار نای هستند.دفن  که در قم صادق فرزند امام

مبحث در  .از دنیا رفتند جواد امامدر دوران حیات و  زنده بودند جواد دیدند و تا زمان امام

همین  ،درجعت کن است یکی از کسانی که وعده داده شدهکه  ام اشاره کردهرجعت هم 

شان هم بسیار بالا بود. یکبار که  بود. سن فقیه و عالم ،انسانی بزرگوارایشان  ؛است جعفر بن لیع

 پسر که آن زمان جواد امام است، بیت در مسجد مشغول تدریس علوم اهل جعفر بن علی

 شود،میبلند  ، به احترام ایشانی عظمتشپیرمرد با همه این ؛ندوشمید وارهستند،  ای ساله تهش

به او شاگردانش  .کنند ب میتعجّ دیگران بسیار .بوسدمیرا  جواد د و دست اماموشمیخم 

ساله را  شتهی  یك بچهّدست و  شوید خم می ،کهولت سن و عظمت علم همه شما با این :گویند می
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است؛  دادهبه او موهبتی که خدا خواسته به او بدهد را  ،بله :گویدمی جعفر بن لیع ؟!بوسیدمی

امامت است؛ او امام معصوم من است و لذا بزرگ و کوچك ندارد. در هرصورت، نصیب من نشده 

 ی حضرت محور جامعهاز این زمان، شود و شیعی کاملاً پذیرفته می ی در جامعه حضرت جواد

  .دنشوشیعی می

را هم خطری برای خودش  جواد عملاً وجود امام ،را به شهادت رساندرضا مأمون که امام

ه درحال جمع شدن شیع است؛ رضا امام ماجرای اندر مدینه باز همبیند که میکه چرا ؛بیند می

اینکه برای هم لذا  خواهند شد؛های شیعی کانون نهضت ایشان فردا وهستند  امام جواددور 

و هم برای اینکه تحت عنوان حمایت  و زیرنظر خودش بیاورد را تحت کنترل خود درآورد جواد امام

هم کاری کند که دیگر طرف کند و از  لبجبه خودش بینی شیعیان را  نوعی خوش جواد اماماز 

رهبر  که مأمونچرا ؛دینی است و کسی نگوید این جنگ، جنگ اعتقادی ،اگر شیعیان را سرکوب کرد

  ه است؛آوردرا به دامادی خود دره و چنانکه بعداً هم خواهم گفت، ایشان شیعیان را زیر چتر خود گرفت

عنوان ولیعهد در  هرا ب رضا امامکه طور  دانست که همانخیلی مصلحت میبه این دلایل، مأمون 

که  است نقل شدهی در بعضی از روایات حتّ .را هم داشته باشد جواد امام ،کنار خودش داشت

دختر کوچکی  ،درآوردایشان ش را به عقد را آورد و یکی از دختران رضا امامکه مأمون  همان زمان

الفضل او را به  مبعدها تحت لقب اُ و  نامزد کرد جواد امام به نامرا هم  که اونام زینب بههم داشت 

 . آورددر جواد امامازدواج 

را از طوس به بغداد منتقل  خود پایتخت ،را به شهادت رساند رضا مامامأمون یك سال بعد از اینکه 

 را هم شبیه پدر جواد اماملذا  است؛کرد و از آن به بعد دیگر مقر فرمانروایی مأمون در بغداد 

 بیاورند؛را مجبور کرد که به بغداد تشریف  جواد امامشان از مدینه به پایتخت فراخواند و بزرگوار

استفاده از  .به آمدن به بغداد تن دادند ،پذیرفتند رضا امامهمان مصالحی که  بنابر هم جواد امام

 ،تسنّ مجالس مناظراتی که با علمای اهل استفاده از ؛برای ترویج تشیع ،موقعیت بودن در پایتخت

ر دیدند اگ می جواد امامو خیلی امتیازات دیگر بود که  برای اثبات حقانیّت شیعه؛ شد برگزار می
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طور که  ضمن اینکه یقین هم داشتند که همان ؛آید دست می هآن امتیازات ببه بغداد بروند، بپذیرند 

قرار است که رساند و لذا گفتند حال ایشان را هم به شهادت می ،مأمون پدرشان را به شهادت رساند

از   مراکسی  که کاملاً مشخص شود که چه اتفّاق بیفتددر جایی حداقل شهادت من  ،من شهید شوم

مأمون به بخشی  ، این ماجرا مقداری محدود شود؛ یعنیضمن اینکه شاید اگر به آنجا بروم برد؛ بین می

اش انگیزه ؛ و لذادارد کنترل و تحت مرا زیر نظر دو احساس کن دنش دست پیدا کی خود از خواسته

در اختیار  عبیشتری برای ترویج تشیّفرصت در نتیجه،  و شودکم  ،از بین ببردزودتر برای اینکه مرا 

 به مقرّ وقتی حضرت ضمن اینکه آمدند؛  به بغداد د. روی ملاحظات متعدّدی امام جوادباش من

های  شد که مأمون را هم به نحوی در حرکت آنجا این امکان فراهم می ،آمدند فرمانروایی می

حال، پذیرش اقامت در بغداد فواید  . به هردنکنترل کن های شیعی خشنش علیه نهضت یگرانه سرکوب

 .ی آن را توضیح دهم خواهم فلسفه زیادی داشته است که الان نمی

به بغداد قمری  هجری 224 و در سال ندبه امامت رسیدقمری  هجری 223در سال  جواد امام

الفضل را  ملقب به ام ،دخترش زینب ،جواد داشتن امام کنترل . مأمون برای بیشتر تحتتشریف بردند

با نظر و  هدانید که ائمّمید. را پذیرفتنکار هم این  امام جوادبه عقد حضرت درآورد و 

ن شده یّعمبرایشان  متعال یهر کدام مأموریتی از جانب خدا ؛کنندتشخیص فردی خودشان عمل نمی

امام لذا اگر ه؛ است که برایشان ابلاغ شد الهی دستورالعمل طبقشان و اقدامات تصمیمات جزءِ و جزءبه

به  ،دهندچنین ازدواجی تن میالفضل است، به  شان همین ام در عین علم به اینکه قاتل جواد

. فرمان الهی است مطیع معصوم جای دیگری صادر شده است و اماماز  ،است که این فرمان اینخاطر 

برای را ضرت هم دست ح عنوان داماد مأمون تلقی شود، به ضمن اینکه همین که امام جواد

برای اینکه بتواند هم دست مأمون را و  کند ع بیشتر باز میهایشان در ترویج و دفاع از تشیّفعالیت

 .بنددبیشتر میراحتی از پای دربیاورد،  حضرت را به

 بین های زیادی درمخالفت ،را به دامادی خودش در بیاورد جواد امامخواست  مأمون میکه  وقتی

بعد از اس هستند و شما عبّ بنیگفتند علویان دشمن خونی ما چرا که می ؛شداس شروع عبّ بنی
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او جانشین تو  ،آوری و بعد از مرگ تورا به دستگاه خودت می یك نفر دیگر از علویانباز  ،رضا امام

از این بود که  ترولی مأمون پیچیده . نگران بودند؛روداس بیرون میعبّ و حکومت از بنی شود می

ش را دامادی و صلاحیتّ شایستگی جواد ی برای اینکه نشان دهد امامحتّ  ؛گیردبقرار  آنهاأثیر ت تحت

کمالات اینها به ؛ است کودكنکنید او  د که شما فکردی تشکیل دامتعدّ ی ت مناظرهجلسا ،دارد

شان  گفت کمالات اینها به سن، میخوانده و باسوادی بود درسکه فرد مأمون  شان وابسته نیست. سن

اس جمع عبّ بنیدربار  ی سنیّعلما ؛ای برگزار شودر شد مجلس مناظرهقرا اما آنها نپذیرفتند. نیست؛

تا  بیاندازیم جواد به جان امامی مناظره  در جلسهکردند که چه کسی را  مشورت شدند و

اضی و ق القضات قاضیرا که  "مثاک بن یحیی" تصمیم گرفتند .را حسابی رسوا کند جواد امام

، فقیه شاخص و با سوادی بودطبعاً  خاطر اینکه شرط قاضی اجتهاد و فقاهت است،ای بود و به برجسته

یك سوال  جواد از امام مثاک بن یحیی هند. در آن جلسهقرار د جواد روی امام هروبدر آن جلسه 

امام  .حکم آن چیست ،صیدی را بکشد ،که در حج است درحالی ،حاجییك پرسید اگر  ؛فقهی کرد

ماند؛ فروعی نظیر ر کردند که خود او متحیّ بیان سؤالشفروع فقهی برای  قدری بهاو  در پاسخ جواد

 ،حیوانی که او کشته بیرون حرم؟یا بوده است م در حر نیست؟حرم مُیا  استحرم آن حاجی مُاینکه 

این شخص سفر  است؟ بوده یبزرگیوان حیا بوده از حیوانات ریز مثل حشرات  پرنده؟پرنده بوده یا غیر

برده  ،کشنده؟ این یا صید چندمشبوده  شاولین صیداین  سفر چندمش؟یا به حج بوده است  اولش

وواج  هاج مثاک ابن یحییکردند که  نقل برای سؤالش فقهی قدر فرعاین ؟ امام جوادیا آزادبوده است 

شان سنّاساس  راین خانواده ب یدیدید گفتم که درباره :مأمون گفت .رفت شآبروی و متحیرّ ماند و

 امام جوادبعد هم مأمون از  .شود دیگری اشراب میقضاوت کرد؛ علم آنها از جای توان نمی

شروع کردند  حضرت .حکمش چیست ،کردید بیانکه  شقوقیاز این  یكخواهش کرد که بگویید هر

طور باشد حکمش این است. درنتیجه  ش این است؛ اگر آنحکمطور باشد  یکی گفتن؛ اگر این یکی

مفتضح شدند. چند نمونه از این دست بود که مأمون نشان داد که این شخصی  جواد اماممخالفان 

گزینم، واقعاً صلاحیت دارد؛ اماّ ته دلش، داستان صلاحیّت حضرت نبود؛ همان  که من به دامادی برمی
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 ن خطر بود؛ کنترل از نزدیك، توسط دخترش.طور که عرض کردم کنترل آن کانو

به  جواد امامطول نکشید که بیشتر  یك سالشاید  یا زینب، الفضل با ام جواد بعد از ازدواج امام

و در  ندرفت ه آوردند و از آنجا هم به مدینهالفضل را به مکّ  ام ،خواهیم به حج برویم ی اینکه میبهانه

 . ندآنجا ماندند و به بغداد برنگشت

ی علمی بسیار یك حوزه حضور دارند،ی که در مدینه اهسال پانزده ان حدوداًدر این دور امام جواد

ها  آن حضرت در این سالدر مکتب  ه،شیعنام  و صاحبو دانشمندان بسیار بزرگ  کنند میقوی ایجاد 

های  نقاط سرزمین یرا به تمام اقص خود علمی های هنمایندجواد امام. کنند میپرورش پیدا 

در جواد امامهمین الان مرقد بعضی از این بزرگواران که نمایندگان ؛ ندنک میاسلامی اعزام 

ی علمی که نماینده مدآ بن ازکریمرقد  ،انخقبرستان شی ، دردر قممثلاً  هست؛ ،ندبودشهرهای ایران 

ی را در ت فرهنگ شیعصلابحضور پر امام جوادیعنی  6؛موجود است بوده، در قم جواد امام

ع وانمندی بسیار بالایی به جریان تشیّتو  کنند شان تثبیت می سطح کشوراسلامی از طریق نمایندگان

های بسیاربزرگ  حرکتدر میان . کاهند نمیضمن اینکه از موضع انقلابی شیعه هم اندکی  بخشند؛می

ی شهدای ی خونین بزرگی مثل حادثهحادثه ،کربلای  شاید بعد از واقعه است، انقلابی که انجام شده

ت حمایت از حقانیّ در تأیید و ار دموضع خودر بیاناتشان، به صراحت جواد امام. میخ نداشته باشفَ

 اس که دست به چنین جنایتعبّ نیبودن حکومت ب بیدادگری و ظلم و ناموجهدر برابر خ فَ یشهدا

د دارد که موضع انقلابی حضرت را نشان وجو امام جوادجملاتی از  کردند؛ اعلام ،زد عظیمی

 .دهد می

در مدینه  ،شروع شد 221یا  224از سال تقریباً ن گفت توااین دوران طولانی را که میجواد امام

)این هم جالب است؛ در تی بعد با کنیزی مدّ ،آیندبه مدینه میجواد امامکنند. وقتی طی می

و  کنند ، ازدواج میکنندبعداً اسم سمانه را برای او تعیین می کهبینیم(  این را می مورد غالب ائمهّ

 با خانم دیگریجواد امامبیند الفضل می از روزی که ام .است هادی مادر امام سمانه هماناین 

                                           

 دارد.وجودنیزائمهّنمایندگانازدیگربرخیقبرقبرستان،ایندر .6
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 به و سرکشی نسبت تو شروع به اذیّ شود میتحریك  ی او هم ت حسادت زنانهبه شدّ کردند،ازدواج  هم

 بیت با اهلاس عبّ ی اساسی که بنیعلاوه بر آن کینه در این قضیهّ،هم  ایکینهکند و  می حضرت

شد، آن جنایتی را که در پایان مرتکب تا کند آماده میرا شود و او الفضل ایجاد می در دل ام، داشتند

 مرتکب شود.

در  که م رفته بودجوار رُ  برای جنگی با مناطق هم . اوروداز دنیا می مریق جریه 218مأمون در سال  

جایی در بازگشت از جنگ، از که  اند را اینگونه نقل کردهبیمارشدنش  ماجرای .شود بازگشت بیمار می

قیمتی کسی جرأت  داشته و به هیچسردی  آب بسیار و ای بودهرودخانه کرده است که میعبور 

مأمون  .آیدسفید و چشمگیری می ماهی بزرگ ،داخل این آب شدن به آن را نداشته است. نزدیك

ماهی را این ا با تقلّرود و  میاو  .برو این ماهی را بگیر :گویدو به یکی از غلامانش میکند  میهوس 

 .افتددوباره در آب می کند و میرها  خودش را از دست مأمون ماهیظاهراً  .آوردبیرون میو گیرد می

دوباره ماهی را  .شودخیس میقدری  پاشد،ی که به بدنش میبآمأمون از  و پردمیدر آب غلام دوباره 

؛ سردم گوید سردم استمی گیرد ومأمون را لرزی میباره یک .برندمیکردن  برای کباب گیرند و می

میرد و جا می شود و در هماناو دیگر خوب نمی ،دنکنا میچه تقلّافتد و هرو در بستر بیماری می است

رسد. پس معتصم میش حکومت به برادر مأمون،بعد از . کننداو را دفن می رسوسطای به نام در نقطه

د که سومین فرزن است عباّسی رسیدن معتصم سال مرگ مأمون و به حکومتقمری،  هجری 218 سال

 هم معتصم. و حالا  بعد مأمون ،ل امیناوّ آیند؛ روی کار میپی در الرشید است که پی از فرزندان هارون

 جواد از بودن امام قمری، جریه 222 سالیعنی  از به قدرت رسیدن، یکی دو سال بعدمعتصم هم 

قوی و  کاملاً  کانونبه اسلامی و ی  جامعهبزرگ  هایقطباز  ییکبه  و از اینکه امام جواددر مدینه 

بودن  معتصم هملذا  کند و، احساس نگرانی میاندشدهتبدیل اس عبّ حکومت بنیی  تهدیدکننده

به بغداد منتقل  ،بردن ایشان به قصد از بینحضرت را کند و  در مدینه تحمّل نمی راجواد امام

 .اندیشدهای مختلفی میتدبیر کند و کارهای مختلفی میجواد بردن امام برای از بین ود ساز می

مه و اثبات کاز محا گیرند و بعدظاهراً یك بار دزدی را می نقل شده است؛در روایات موارد گوناگونی 
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از کجا باید قطع  را آید که دست این دزدسؤال پیش می ، ایناینکه دزد است و باید دستش قطع شود

اختلاف نظر  کنیم؛گویند باید از مچ قطع بعضی می مِرفقَ قطع کنیم؛گویند باید از  بعضی می کنیم.

حضور  هم جواد امام کرد.ر کشد که بالاخره باید چکاله به خود معتصم میأمس. آیدپیش می

ل سکوت اوّ جواد امام .مورد چیست نظر شما در این: پرسدمی جواد معتصم از امام. داشتند

اید نظراتشان را گفتند، من دیگر چه  گویند همین فقهایی که کار را به دست آنها داده ؛ میکنندمی

از  را باید دست او فرمایند: حضرت می که حتماً شما باید نظر بدهید. کند او اصرار می نظری بدهم.

-اشاره می ی سجدهبه آیهدر پاسخ  امام جواد .دلیل شما چیست :پرسند می کرد.انگشتان قطع 

دَ ل ل  اَ »کنند که   ،گاه داریمما هفت سجده :فرمایندمی ؛ها متعلق به خداست گاه یعنی سجده 7«ه  نَّ الْمَسَاج 

هستند و  اینها متعلق به خدا ،توانیم اینها را از کسی بگیریم میندست است و ما  های دو تای آن کف

در آن  .8و کف دست، نباید قطع شود دنقطع شو توانند میفقط انگشتان  اگر بحث قطع دست است،

را به  جواد ی امامهنیک شود وخیلی مفتضح می که قاضی سرشناسی بود دوودا یباقاضی  ،مجلس

 ما حرف رجوان را ب اینحرف که شما کار خوبی نکردید  :گویدآید و میگیرد و نزد معتصم می دل می

ابی داوود  نماند! .اس عبّ بنی ی برایآبروی د؛ با این کاری که کردیدترجیح دادی های پیرمردِ فقیه، قاضی

 دستگاه ؛ ایشان خطری هستند ورا از بین ببرید امام جوادکند که باید می تحریكمعتصم را 

دهد که دستور می خودش هایظاهراً معتصم به یکی از منشی کنند. تهدید می را اسعبّ بنی

را  امام جواد ،اصرار امنشی ب . اینکند ش دعوت کند و حضرت را مسمومرا به منزل جواد امام

اصرار خیلی از اینکه بعد . درنپذی حضرت نمی .کنددعوت میبرای یك وعده غذا به منزل خودش 

از ظاهر ، این قضیه شان منهای علم امامت ؛مهمانی نیست ی د که قضیهنفهممی جوادامام  ،کند می

و  برند تشریف میبه آن مهمانی  و پذیرند حضرت می .معلوم بودکردند، که اصرار بیش از حد میهم 

                                           

 .22ی،آیهجنی.سوره7

 .013ص،2جتفسیرالعیاشی،عیاشی،و150ص،12جالشیعة،وسائلعاملی،حرشیخ. 8
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 بار این ،شوندیکی از دفعاتی که حضرت مسموم می ظاهراً ؛کندرا مسموم می امام جواد آن منشی

  .است

 ،که انسان بسیار جلاد و سفاکی هم بوده است انش به نام اشناسمعتصم به یکی از مأمور، یکبار دیگر

بسیار سم ا برا  آن و دانیم چه بوده است که نمی شیرین و  شربت ترش ای از یك لیوان یا کاسه

این را به  :گویدمی دهد و می ریخته بود،در آن هم برف یا یخ  مقداری و مسموم کرده بود یخطرناک

؛ گردداش برمیمزه آب شود، شیخ اگر د و بگونو اصرار کن که بخور تا بخورند بده جواد امام

در آن هست باید خورده شود و با این بهانه کاری کن تا بلافاصله حضرت شربت را  که یخ درحالی

معتصم برای شما را  شربت این :گویدبه حضرت می رود و می اشناس خدمت امام جواد بخورند.

 :گویدمی اشناس .خورم را می آنشب  بگذار اینجا، :دنفرمایحضرت می است، میل بفرمایید. فرستاده

 باید خورد در همین حال و قابل خوردن نیست؛ گردداش برمیمزه آب شود؛ آنیخ اگر  شود؛ ، نمینه

است که  دومین بارخورند و این میشربت را پذیرند و می امام جواد کند. میاصرار و بیش از حد 

 .شود می جواد س اماممقدّ سم وارد وجود

را  جواد امام قتل تدارك ،جعفربرادرش یعنی  ،معتصم با یکی دیگر از فرزندان هارون ،بار سوم 

به  د ونکن را با سم بسیار مهلکی مسموم می که انگور رازقی است ت نقل شدهدر روایا. دنبین می

 شود و ر میکارگ زهربالاخره این سومین بار است که  بخوراند و امام جوادند که به ده لفضل میا ام

در برخی  البته رسند. به شهادت می مریق جریه 222سال  ی القعده ماه ذی خرِ آروز در  جواد امام

 اعتماد 222به سال  که علما است نقل شده 221، سال سال شهادت حضرت های تاریخی، از نقل

 .ندا هکردبیشتری 

 کاظم امام رمطهّ  مرقد جوار را در تحضر ،از شهادت بعد روند و دنیا می از در بغداد امام جواد 

داشتنی  و دوست نورانیبسیار آن حرم  بزرگوار درر کاظمین، این دو د که امروز سپارند به خاك می

تان بچشید. امیدوارم هم  هستند؛ حرم بسیار لطیفی است؛ فضایش خیلی لطیف است. امیدوارم همه

را زیارت کنیم و به محضر این  سفر ظاهری را روزی ما کنند تا از نزدیك مرقد مطهّر امام جواد
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رم خدا نصیبتان کند تا شود سفر کرد. امیدوا بزرگوار عرض ادب نماییم و هم با دل سفر کنید که می

صورت جدی دراز شود، این  مان به خواهد؛ اگر دست گدایی شود با دل رفت؛ کمی همّت می ببینید می

زدن  هم به شود در یك چشم دهند؛ چیزی نیست که بگوییم برای ما شدنی نیست؛ می توفیقات را می

 دنی است.رفت و از نزدیك، ضریح حضرت را در آغوش گرفت و بوسید؛ این کار ش

وجود دارد که دیگر فرصت نیست بیش از  جواد امام زندگی دورانآموزی در  های بسیار درس نکته

های دیگری به برخی از ابعاد زندگی  این به این بحث بپردازم. امیدوارم خداوند توفیق دهد در مناسبت

هم که گفتیم قطعاً هایی  تواند برای ما الگوساز باشد، گرچه که همین نکته که می امام جواد

ك بباحرکت است که  یدوران تواند برای ما الگو قرار بگیرد، اشاره کنم. دوران امام جواد می

ك بباحرکت  .مون شروع شده بودأدوران م در مدینرّ خك بباگرفتن  قدرت .آید وجود می هب مدینرّخ

 فاسدی بود. حرکت بسیار اخلاقی داشت وضدت های به شدّ زهوآم و یك نهضت ضددینی بود دینم رّخ

مون زورش أم. کند اشغال می آذربایجان را تقریباً گیرد و قدرت می مونأهمان زمان م دربابك خرّمدین 

کند  پیدا میادامه  دینم رّخك ببابا اس عبّ ی دستگاه بنی زمان معتصم هم مبارزه در رسد و نمیاو به 

ی نظر سیاسی هم موقعیت خاصّ از جواد امام دهد. دوران ش ادامه میخود ولی او مقتدرانه به کار

 و جواد اماممربوط به  که خوانم؛ کنم؛ فقط یك روایت کوچك می که به همین حد بسنده می دارد

 .است زهرا  مصائب حضرت بر ناظر

باب معجزات آن حضرت  و جواد امامکه تاریخ  ونهم ی پنجاه صفحه، ارالانوارحب پنجاهم جلد در 

 پروردگان که یکی از صحابه و شاگردان و دست آدم بن ااز زکری مرحوم مجلسی روایتی را ،است

ي»: است نقل کردهاست  جواد امامو  رضا امام ءَ ب ابَ ی جَعْفَر  ع  عَنْ زكََر يَّا بْن  آدَمَ قاَلَ: ا نِّی لَع نْدَ الرِّضا ا ذْ ج 

ن ينَ  ن هُ اَقَل  م نْ ارَْبعَ  س  جعفر  در زمانی که ابی ؛بودم رضا گوید: من در محضر امام می آدم بن ازکری «وَ س 

که سن او کمتر از چهار سال بود.  حالی آوردند؛ در رضا است( را پیش امام جواد ی امام)کنیه

ن هُ اَقَل  م نْ ارَْ » ندبودچهار ساله  جواد امامهایی است که  ظاهراً این ماجرا مربوط به سال بعَ  وَ س 

ن ينَ  ، حضرت جواد امام؛ چون در پنج سالگی نده بودمدینه به طوس نرفت هنوز از رضا  امام و؛ «س 
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 ،سالهچهار  جوادِ امام  «فَضَرَبَ ب يَد ه  ا لَى الَْْرْض  وَ رَفَعَ رأَْسَهُ ا لَى السَّمَاء  فاََطالَ الْف كْرَ » روند. به طوس می

 و ندتند و سرشان را به سوی آسمان بردرا روی زمین گذاش انهایش دستطور که نشسته بودند،  همان

ی فلَ مَ ط» ؛طولانی در فکر بودند یتمدّ جانم به  :فرمودند رضا امام « الَ ف كْرُكَ فَقالَ لَهُ الرِّضا ع ب نَ فْس 

  «ی فاط مَةَ ب امُِّ   فَقالَ ف يما صُن عَ »؟ قدر طولانی شد برای چه این و،ت رتفکّاین  !فدای تو ای جواد

بعد  ؛کنمفکر می ،وارد شد زهرا یفاطمه ی منهجدّبه به آن مصائبی که  فرمودند: جواد امام

فَن َّهُما ف ی الْيَمِّ نَسْفا  امَ ا وَ الله  لََُخْر جَ » :ندفرمود به خدا از قبر « ن َّهُما ثمَُّ لََُحْر قَ ن َّهُما ثمَُّ لََُذْر يَ ن َّهُما ثمَُّ لََنَْس 

دهم و به به خدا خاکسترشان را به باد می! مکشبه آتش میها را  آنبه خدا خودم  !کشممی شان بیرون

 جدشانبه یاد مصائب  ،شان جمع شده بود که اشك در چشمان درحالی امام جواد !افکنمدریا می

خورند که قسم جلاله می ،با همین حالت ،سالگی چهاردر همان سن  ،افتاده بودند زهرا ی فاطمه

نَ يْه  اهُ وَ قَ بَّلَ ب َ فاَسْتَدْن» .با ابابکر و عمر چه خواهند کرد ،در دوران رجعت به ایشان  رضا امام« يْنَ عَي ْ

انَْتَ لَها يَ عْن ی  امُِّینْتَ وَ اَ  ثمَُّ قاَلَ ب ابَ ی» ندا بوسه زدپیشانی و بین دو چشم ایشان ر ند وشد نزدیك

م مقام  هستی؛ تو سزاوار مقام امامت !ای جواد باد فدای توبه پدر و مادرم  ند:فرمود رضا امام 9«امَةَ الْْ 

 امامت از آن توست.

 

مْ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  اَللهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ

                                           

 .52ص،53جبحار،مجلسی،. 9


